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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1) غيرت و حماسهدرس 

های عمیقی را که از این اندازیم و آموزهی عاشورا نگاهی میبه عرصه ،از منظرها این جلسه از یکی دیگر

دهیم تا در این درس هم شاگرد مکتب عاشورا ل قرار میمورد بررسی و تأمّ ،شود دریافت کردمنظر می

 در مکتب حماسه و مبارزه ،غیرت ،تمیّح بحث ،کنمباشیم. موضوعی که این بار در مورد آن صحبت می

 ییکوین یمقتدا و لگوا اسوه، شما یبرا من وجود در 1:أ سْو ة   یَّ فِ  مْ ک  ل  ف ـ فرمودند:  اباعبدالله است.عاشور

 کی عنوانهب ،. غیرتدیکن دایدست پ یمدارج کمال انسان نیتریعال به دیتوانیم آن به یسّتأ با که است

کند، یی ممتجلّدر مؤمن،  راآن  ،اللهو اتصّاف به صفات اللهق به اخلاقالله است و تخلّصفات از که یژگیو

خدای متعال  2:ي غار   ن  مِ ؤْ ال   ي غار  و   الله   نَّ إِ فرمودند:  پیامبراکرم. از صفات بسیار اساسی و مهم است

 که آنجا .شودمظهر غیرت الهی می ،یعنی انسان مؤمن ؛ورزدورزد و انسان مؤمن هم غیرت میغیرت می

بحث،  یدر اثناالله شاءان الله است.غیرت غیرت او ،کندی پیدا میغیرت خدا در وجود یک مؤمن تجلّ

 3:ة  يْ  غ  البُّ ور  و  ي ِ ی  غ   یٰ ت عال الله   نَّ إِ  فرمودند: امام صادق .را خواهم گفت مطالبی ،بر همین نکته ناظر
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که  غیرت، انسانیانسان بیمیّت، حانسان بیدارد. خدای متعال غیور است و غیرت را هم دوست می

راف آلودگی و انح ،تباهی ،ظلم ،فسادو کند، ها عبور میبرابر پدیده درتفاوت ای بیمرده یچون پیکرهمه

ت الهی نیست. خدای متعال غیرت را در چنین انسانی مورد محبّ ؛شوراندانگیزاند و نمیرا بر نمیاو 

  .دارد مؤمن هم دوست

 دتوانمی آن چیز حالالازم است.  آنچیزی است که نگهبانی از آن محافظت  برایمعنای سعی به غیرت

گر ا ی مال و دارایی انسان باشد.حتّو  آبرود ناموس، حقوق، نواتمی ؛دین الهی باشد که غیرت دینی است

ی محافظت و نگهبان د کهیبیابراز چیزهایی دفع و رفع خطر  ،حراست ،پاسداری ،انسان در مقام نگهبانی

روشن  هم شی مقابلنقطه .گویندت او غیرت میبه این خصوصیّ ،باشداز آنها شایسته در برابر خطرات، 

 در برابر خطراتی ک بودنبدون تحرّ  ،العمل ماندنبدون عکس .است تفاوتیبی مقابلش ینقطه ؛است

ض قرار انسان را مورد تعرّمال و یا ناموس  و یا عرض و آبروی انسان یحقوق انسان ،دین الهی هاست ک

بودن یک صفت  غیرت دهد. فاقدالعملی از خودش نشان نمیدهند و شخص در برابرش هیچ عکسمی

ورزد شخص غیرت نمی وقتی 4:الْق لْبِ  ا لَ ْ ي ـغ رِ الرَّج ل ، ف ـه و  م نْك وس  إِذفرمودند:  اکرممنفی است. پیغمبر

 توازن و تناسب انسانی خارج شده است. ،واژگون و از تعادل او جانو  روح ،قلب

غیرتی مقابلش، بی یطور که نقطهشجاعت نفس است. همان ونفس قوتّ  ،ت روحی قوّغیرت زاییده

را ض تعرّ ؛شجاع، غیورندهای روح و قویهای روحهای بزرگ، ضعف و حقارت نفس است. روح یزاییده

ناتوان، اثری از غیرت  ر وهای ضعیف، حقیا در برابر، روحتابند. امّنمیبر، استارزشمند  ی آنچهبه حوزه

طور که حماسه ست. همانهای غیرتها زاییدهحماسه ،ها و مذاهبشود. در ملتّدر وجودشان دیده نمی

های ناآفرینان، انسکه حماسه طورهمانیعنی  ؛ستهی روح غیرت هم غیرت است، زایندهی روح زاییده
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کند زنده و بیدار میهم را  آن ملّتغیرت  ،هاند؛ حماسهلق کردها را خند که این حماسهغیرتمندی بود

های بزرگ همین حماسه ،و اقوام است لرمز پایداری و بقای مل آنچه .آفریندهای غیور میناو انس

نجات }از حقارت را آنها  ؛دهدت میها احساس شخصیّناهای بزرگ به انسچرا که حماسه ؛آنهاست

ه های بیگانت در برابر قدرتاز حالت مرعوبیّ و کندهای موجود در ملّتشان واقف میبه توانمندی ؛دهدمی

 آورد و انرژیرا به جوش میشان خون ؛کندمیو احیاء  را در آنها زندهو حمیّت غیرت  ؛بخشدرهایی می

به آنها  ،ی فشارهادر برابر همهکند و دلاوری و شجاعت در آنها ایجاد می ؛ددهو نیروی مبارزه به آنها می

 بخشد. می قدرت پایداری و ایستادگی

لّتی اگر م و دارند آنهاای در حیات و بقا و پیشرفت کنندهنقش بسیار تعیین ،هاهای بزرگ ملتّحماسه

بیگانگان نجات پیدا کند، باید به بازیابی خودباختگی، وادادگی، ضعف و تسلیم در برابر  بخواهد از

ها زنده کند. ناها و جرا بشناسد و آنها را در ذهن خودش های بزرگحماسه .بپردازد شهای خودحماسه

 دهد. خودباختگی نجات می آورد و ازدوباره انسان را به خود می ،هاحماسهاین شدن  زنده

ی از یککنند، تسلیم خودشان  و ت را مورد تهاجم قرار دهندخواهند یک ملّکه می هم معمولاً بیگانگانی

. همین استها از آن ملّت گرفتن حماسه ،دهندهایشان قرار میترین کارهایی که در رأس برنامهمهم

 افتد. در رابطه با کشور خودمان، در همینفاقی میبینیم در دنیا چنین اتّمی کنیم، هامروز اگر اندکی توجّ

های تشکیک ؤمن و مسلمان ما را باحماسی مردم م مقدسِّ های بزرگِر چگونه چهرههای اخیسال

ود شسبب می ،و تردید القاء شده این شکّ !دهندتاریخی مورد تردید قرار می و ظاهر عقلانی، علمیبه

ت حماسی یا آن را نسبت به آن شخصیّ  باورش فردآن حماسه سلب شود و این  یکنندهنقش احیا که

مواجه بودم  ان عزیزیجوانر با مکرّ ،های اخیرسالطول این خود من در د. دهببزرگ از دست  یسهحما

ک و ش .نداهثیر چنین القائاتی قرار گرفتتأداد تحتنشان میکاملاً کردند که ی مطرح میتالاکه سؤ

در مکتب های دیگری که حماسه وو ضرورت احیای آن ا عاشور یحماسه تردیدهایی در مورد عظمت

 نشردر حال مرموزی در جامعه  یاندیشه د کههدخوب نشان میاین  و کردندمطرح می ،ما وجود دارد
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آن ملّت دیگر  ها را گرفتند،حماسه بعد از اینکهبگیرند. چون از ما های بزرگ حماسی را تا چهره ؛است

 ،روی پای خودش بایستد و احساس قدرت کند ،کای آنچیزی که به اتّ .دکا کناتّبه چیزی د تواننمی

 .و به اسارت کشاند ت را مورد تهاجم قرار دادن ملّشود آراحتی میو به دیگر نخواهد داشت

 های دیگران راکند و خوبیظ میرا حف شهایش خودکای حماسهبه اتّ ،ملّتی که حماسه دارد و انسان

 .ازدباماّ خودش را نمی ؛گیردمی ،هم در دیگران باشد مثبتیی نکتهالبتهّ اگر  ؛کندخودش هضم می در

موقع است که در  آن ؛ی خودش شدفاقد حماسهنداشت یا ملّتی ای در زندگیش حماسها وقتی انسان امّ

در فرهنگ دیگران حل  ؛شودرود و نابود میران تحلیل میدیگ یشود و در هاضمهدیگران هضم می

هایی که از نظر اقتصادی، ی ملتّدهد. حتّفرهنگی خودش را از دست میی، دینی و ت ملّ هویّ ؛شودمی

در معرض خطر هضم  ،نیستها در آن ملتّای ا حماسهدارند امّ های بزرگپیشرفت ،تکنولوژیک و علوم

 وانست به یک اقتدار اقتصادی یاما ت یشدن هستند. یعنی گمان نکنیم که اگر جامعه شدن و حل

وامع سایر جد، دیگر از معرض حل شدن در اوری دست پیدا کنتکنولوژیک و فنّ یندهکنتوانمندی خیره

 طور نیست.وجه اینهیچ به ؛دیگر اقوام مصون مانده است یو هضم شدن در هاضمه

خواهم عرض می ،های بزرگ یک ملّت است. با این مقدّمهحماسه ،کند ت را حفظتواند این هویّمیآنچه 

شود و رفت حل تی که میامّدر  ؛کردندت اسلامی زنده روح حماسه را در امّ کنم که امام حسین

انحراف  اللهرحلت رسول پس از در شرایطی کهو ؛ ت خودش را از دست بدهدبرای همیشه هویّ

ت و اقتدار حاکمیّ یبه عرصهدوباره ی اسلام، در جامهت رخ داد و جاهلیّ یاسلام یهععظیمی در جام

اسلامی هر روز گام به گام از حقیقت و محتوای راستین اسلام دور  یجامعهدر این شرایط،  .گشتازب

 شد وتعالی و کمال دیگر بویی شنیده نمی ،تتدریج از عدالت، تقوا، فضیلت، اخلاق، معنویّشد و بهمی

که  ،با اختلافات طبقاتی بسیار شدید اییک حکومت مقتدر و جامعه درخلاصه شده بود چیز اسلام همه

همان  ؛حال انفجار بودند ت سیری درپیچیدند و گروه اندکی از شدّگروهی از فقر به خود میدر آن، 

ةِِ  بِو ج وِ  جَّ ام  الْْ  لا ح ض ور  الْْاضِرِ و  قِی ل وْ  که فرمودند: شقشقیه یخطبهدر  نامیرالمؤمنی تعبیر زیبای
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بْل هت  لْق یْ الَِ  و  لا س غ بِ م ظْل وم  ل   كِظَّةِِ  ظ  یٰ قارُّوا ع لاءِ أ لاّ ي  ع ل ى الْع ل م الله  ذ  ا أ خ  النّاصِرِ و  م طور ایناگر  5:اارِبِ غ یٰ ا ع لح 

ریختند و مصرّانه از من درخواست کردند که زمام من  یدر خانهت که بعد از قتل عثمان این جمعیّنبود 

ت بر من حجّ ،ت و اعلام آمادگی برای فرمانبری از منبا حضور این جمعیّ دست بگیرم و حکومت را به

ان و بارگاست که بر سیری شکم تمام شد و اگر نبود که خدای متعال از آگاهان و دانایان پیمان گرفته

گرسنگی محرومان و مظلومان سکوت نکنند و قرار و آرام نداشته باشند، من ریسمان شتر خلافت را به 

. جا رودباز هم به همان ،سال چریده پنجوبیستای که در طول این انداختم تا در همان مزبلهگردنش می

کاخ سبز معاویه و در وجود داشت. که دیگر فقط نامی از اسلام در آن  باقی ماند ایبه هر حال جامعه

که  ،نشسته بود اللهرسولکسی در مسند خلافت دستگاه سرشار از فسق و فجور حکومت یزیدی، 

رفت و گخند میریشدین را به بازی و علناً  ؛کردفساد و فحشا میو  ،فجور و فسق ؛نوشیدب میعلناً شرا

 گفت:با همان تعبیر شنیع خودش می

 ف لا بِِلْم لْكِ  اشِم  ه ل عِب تْ 

 

 6ن ـز ل   و  لا و حْی   خ بَ   جاء   

 

 یهخلیف ؛نازل شده بود ییخبری از آسمان آمده بود و نه وحینه  الاّوهاشم با حکومت بازی کردند بنی

 ولمردم هم در ط .بود چیز از اسلام نماندهکرد. یعنی دیگر هیچگونه صحبت میصراحت اینمسلمین به

سال و نیم تلاش سرشار  چهارند که فاسد شد وریط ،نالمؤمنیامیرحکومت  سال قبل از پنجوبیست

یِت  الْق لْب  و  يَ ْلِب  الْ   اللهِ و   :ندفرمودمی ساز نشد. حضرتکار المؤمنینامیرخوردن  دل از خون به  7:مَّ يُ 

د؛ ندخورها چه خون دلحضرت  .آوردمی کوه اندوه به قلب انسان رو و میردخدا دل انسان می
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 سال صبر پنجوبیستدر طول آن  8:الْْ لْقِ ش جًا ت  و  فِی الْع يِْْ ق ذًى و  فِیف ص بَ ْ : ندرمودف المؤمنینامیر

 ،مه ماندهسال و نیم باقی چهار ،آنبعد از و استخوان در گلو داشتم و  در حالی که خار در چشم ،کردم

رد و مای که دلم میگونهبه ؛عملی جامعه فشرده شدبی و سستی ،این همه انحراف یهقلبم زیر بار غصّ 

 یرغم همهعلی نیم هم امیرالمؤمنین سال وچهار لذا در آن  .آوردسوی من هجوم میکوه غم به

  .دنکنچندانی کار  ندنتوانستها مجاهدت

 گیهم اللهی رسولآیا واقعاً صحابه .فاسد شده بودندتا این حد مردم چرا  بگویم الان فرصت نیست

یا در  ؟این انحراف رخ داد اللهبعد از مرگ رسولو  ،القدری بودندفضیلت و عظیم با ،های والاانسان

حکومت  قدرت و ؟بودند ممتاز، دیگران فقط تابع جوّ های برجسته وناهم جز اندک انس ایشان زمان

در  .روح آنها رسوخ نکرده بود اسلام در جان و الاّوهمراه شدند  با جوّ آنها هم  ،اسلامی که تشکیل شد

هایی گیریموضع و سخنان، رفتارهاداریم.  لهمسأهزاران شاهد بر این  اللهرسولحیات همان زمان 

داد. در دل ت قرار میرا در اقلیّ و ایشان کردرا خون می که دل پیغمبرصادر شده از همین صحابه 

اهلی چنان خوی ج فرهنگ و خلق و ؟!نرسد انو زورش دنت باشاسلامی رسول خدا در اقلیّ یجامعه

یرات چون تغی را از وجودشان بکند. آن یبود ریشه دوران زندگی اسلامی نتوانسته ریشه دوانده بود که

خیلی  ،دافتآید و راه میتی به هیجان میجمعیّ لذا وقتی که ؛است یفرهنگی کار بسیار سخت و زمانبر

 یمههستند که با ه حقیقی مندانباور هاآنی همه گمان نکنیم ؛زده نشویمخیلی ذوقنخوریم.  گول

های نانسا حساب .باور دارند و به آن پایبندند ،که این حرکت را ساخته هاییارزش عمق وجودشان

با  تیجداست و معمولاً وقتی اکثریّ ،اندازدآنها را به راه می ،که جوّ  یتاز اکثریّ و اصیل عمیق ،دارریشه

خودشان را  و کنندصف جدا می ؛شوندها جدا میآن ،گرفتاندکی آرام  راه افتادند، وقتی که آن جوّ جوّ

کنند. این همان چیزی بود که در زمان ر و آشکار میاظهاحقایق باطنی خودشان را  ؛دهندنشان می

                                           

 .133، ص 1و مفید، ارشاد، ج 43البلاغه، ص رضی، نهج؛ سیّد371الاخبار، ص صدوق، معانی .3
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کردند.  مخالفتبا خود پیغمبر ایستادند و روی خود پیغمبرظاهر شد. روبه اللهرسول

در بینید. می اللهرسولرا در حیات  آن هایریشه ؛نیست زمان حضرت امیر برایفقط  ماجرا

خصوصاً  از سوی صحابه، 9،اجتهاد در برابر نص ،ی بزرگمهعلاّآن  تعبیربه ،اللهرسولزمان حیات 

حضرت روبروی چگونه و  رخ دادچقدر  ،غصب کردند اللهکه خلافت را بعد از رسول کسانی

رْت دَّ اِ  ؛ای نبودبهمترقّ چیز عجیب و غیر ،پیش آمد اللهرسوللذا آنچه بعد از رحلت  ایستادند!می

 ؛را پوساند ت جامعهشدّسال به پنجوبیستاین  هر تقدیربه  10.ةِ ً س  خ ْ  وْ ا   ةِ ً ع  رب ـ ا   وْ ا   ث ةِ ً لاث  اِلّا  یِّ بِ نَّ ال د  عْ ب ـ اس  النّ 

در  نهایتدر راه به جایی نبرد و  ند،ردک هایی که امیرالمؤمنینتقلاّ تلاش و یای که همهگونهبه

 . ندبا تیغ جهالت به شهادت رسید ،ت عدالتاز شدّ انمحراب عبادتش

امام به  امیرالمؤمنین ربتغدانید چه شد! را هم که می مجتبی امامامامت ی ساله دهدوران 

عاویه مشورشی برای پایداری در برابر حکومت  ندای که حضرت نتوانستبه گونه ؛رث رسیدا یمجتب

ه سال د ،بعدو  ندبه متارکه جنگ شد د. ناچارنپا نگاه دار اسلام را بر حکومت حقیقی د ونیاری پیدا کن

یاران و کسی که شیعه و از از ، ی بزرگ پیامبرپناه بر خدا که ما از صحابه ن!خون دل خورد

 را از زمان پیامبر است، از کسی که عمر طولانی به او امکان داد معصومین بیتدوستداران اهل

امام  شنویم که بهعبدالله انصاری میجابربن د و خدمتشان مشرّف باشد، از زبانببین باقرتا زمان امام 

                                           

 عاملیالدیّنشرفالحسینعبدسیّد .9

 عین این عبارت در منابع روایی یافت نشد؛ اماّ مشابه آن به قرار زیر پیدا شد: .10

 . 57، ص 11البراعه، ج خوئی، منهاج :بعد رسول الّلّ إلّا ثلاثةِ  أو أربعةِ  ارتدّ النّاس

 .523 ص ،1ج  سلیم، قیس، کتاببنسلیم :ةِ   ع  رب ـ أ   يْ  غ   اللهِ  ولِ س  ر   عْد  وا ب ـ دُّ مْ ارت  ه  لُّ ك    اس  النّ  نَّ إِ 

قِ وا ب ـعْد  او  س لْمان  الْفارِسِیُّ ثُ َّ إِنَّ النّ  الْغِفارِیُّ  ر ّ ذ   وب  أ   ، و ِ و  سْ ال   ن  بْ  دا   قْ الِ  ر  ف  ن ـ ةِ   لاث   ث  لّا إِ  یِّ بِ النَّ  عْد  ب ـ  اس  لنّ ا رْت دَّ إِ   ص مفید، اختصاص، :س  ع ر ف وا و  لْ 

 .174، ص 34و مجلسی، بحارالانوار، ج  7
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ید که اشنیدهحتماً  11ا نکرده بودید.این کار ر کاش الله!لیابن رسوگوید: کند و میانتقاد می مجتبی

 دادند. پناه بر خدا! می مجتبیو امثال اینها را به امام  المؤمنین لَّمذُلقب یا 

رسماً آن  ،کرد امضا مجتبیکه با امام ای نامهیا صلح روز بعد از قرارداد ترک مخاصمهمعاویه چند 

ی خاطر دین خدا، اقامهاش زیر پای من؛ من بهرا جلوی جمعیّت آورد و زیر پایش انداخت و گفت: همه

جنگیدم! حکومت هم جنگیدم؛ من برای حکومت با شما مینماز و احیای احکام قرآن که با شما نمی

[ ]در طول امامت امام مجتبیده سال معاویه داد و قولی هم پایبند نیستم. گیرم آمد و دیگر به قرار

ستی دروصیتّ ابوسفیان را بهو ی خودش علیه حقیقت دین و اسلام تلاش کرد با آن نیرنگ پیچیده

فرمانروایی خودش در  اسلامی خود را از مقرّ نه اهداف ضدّ دنبال کرد. بعد از این ده سالی که او مقتدرا

 باورانکرد، کار را به جایی رساند که حتّی دینمی کرد و دین و مردم متدینّ را تحقیرشام دنبال می

 گفتند کار تمام شد! خودشان را باخته بودند و می

 روبهای روا جامعهب الحسیند، اباعبداللهنآیمیا زهر جفا از پا درب مجتبی امام به هر حال وقتی

 کسانیند، چه اهت خودشان را باختمردم به شدّ مانده است. آن باقی ازاسلام  که فقط نامی از شوندمی

را باور این ا امّ ،نداهفکر نشدکه همراه و هم افرادیند، چه اهشدفکر همراه و همهای جاهلی که با اندیشه

 .نداهخودشان را باختو  نداهاز دست داد ،در برابر ظلم و ستم ایستاد و احیا کرد اسلام را بتوانکه دوباره 

های نااین انسو  ندبرگرداند آنهابه باوری را دوباره خود این خودبا حماسه و نهضت  امام حسین

  .ندبه خود آورد ،فساد داده بودند باخته را که تن به تسلیم در برابر ظلم وخود

 یک ،به یک نژاد هاحماسهبعضی ق به همه است. ی انسانی و متعلّیک حماسه حسین امام یحماسه

ای است که حماسه الحسیناباعبدالله یا حماسهامّ ؛دارنداختصاص فرهنگ یک کشور یا یک  ،قبیله

                                           

 .307المناقب، ص فیطوسی، الثاقبحمزه. ابن11
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 یبرگرداند؛ بلکه برای همهت اسلامی به امّاعتماد به نفس را  ت، خودباوری ونه تنها روح غیرت، حمیّ

 د، در ملتّی معروفنعنوان قهرمان ملّدر یک ملّت به کسانی که. معمولاً شد الگو ،آزادگان تاریخ بشر

و  انهرسلحشو ،در میدان نبرد ،اگر یک فرمانده نظامیمثلاً  .شوندیک جنایتکار بزرگ شمرده میمقابل 

رد و دشمن پیش بب ی نظامیش را در صحنهدفاع کند و اهداف کشور ودشکشور خو از ملتّ  انهدلاور

ل ا ملتّ مقابامّ ؛شودتجلیل میوان یک قهرمان بزرگ عندر بین ملّت خودش به؛ را سرکوب و نابود کند

گوی بزرگ زورو  ظالمیک  ،عنوان یک جنایتکاررا بهاو  ،است که از او شکست خورده و آسیب دیده

و ها ی ملتّدر همهآن حضرت ها این است که نای قهرمبا همه حسین کند. تفاوت امامارزیابی می

 یحماسه حسین امام یبیان دیگر حماسه د. بهنشوها بزرگ داشته میاقوام و فرهنگ یدر بین همه

ات ادیان و اعتقاد با مختلف، که رهبران بزرگ مللرا فرصت نیست من تعبیراتی ت است. بشریّ یهمه

  .نقل کنم ،دارند الحسیناباعبداللهعظمت  در موردها و ... نظیر گاندی، نهرو، غربی ،مختلف

 ییک حادثه که ای استی بزرگ، حماسهحماسه ؛است عظمت آن ،حماسهعد بُ یکعد دارد؛ حماسه دو بُ

طر خاکه بهدر یک جنگ ممکن است س حماسه است. تقدّ دیگر،عد ا بُامّاست. ق بخشیده بزرگ را تحقّ

ید ابه میدان بی خیلی مقتدرانهتواند ب فرماندهی ،دهدرخ می یملّ ویی و دنیدستیابی به یک هدف مادّ 

 ا در دل آنامّ است؛بزرگی آفریده  یحماسهدر این صورت  بیافریند؛برای ملتّ خودش را  هاییو پیروزی

 ؛ندارد خودخواهانه یای است که جنبهحماسه ،امام حسین یحماسهلیکن  .س نیستتقدّ ،حماسه

معنوی و  ییک حماسه ،ی و جمعی. حماسه امام حسینملّخودخواهی چه  ،چه خودخواهی فردی

 یحماسه در واقعدهد. ت را مورد لطف و عنایت خود قرار میالهی است و چون الهی است همه بشریّ

طلبانه و خیرخواهانه برای همه حقیقت ،خواهانهحق یهافقط انگیزه ای است که، حماسهامام حسین

 یهم هدفو  کندرا دنبال می بزرگ یهم هدف امام حسین یحماسه .کندرا خلق میآن  ،تبشریّ

ای است که حماسه ،ی مقدسّحماسه. ای مقدسّهم حماسهو  ستا ای بزرگهم حماسه ؛س رامقدّ

گرایی و یمادّ، دینیبی ،الحاد، های کفرنیادر برابر جر دنبال احیای روح توحید دنبال خداست.
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 های ستمگر، ستمکار ودر برابر جریان عدالت و قسط یای است که دنبال احیاحماسه ؛استپرستی دنیا

 های درونی و بیرونیاز اسارت ت،آزادی و رهایی بشریّ دنبالای است که بهحماسه ؛است پیشهغارت

 ،به اسارت نفس چه در درون ؛کشاندی که انسان را به اسارت میهاینادر برابر جریای است حماسه است؛

 . های اجتماعی و سیاسی و نظامیهای درونی و چه در بیرون به اسارتجهل و آلودگی ،شهوت ،اهو

این است که در شرایطی  ،بخشدتقدسّ می، امام حسینی حماسهر مهمیّ که به ابسیمسائل یکی از 

و  ،گرفتهفرا  جا راسکوت همه ،ها را بریدهنفس ،کندت مقتدرانه حکومت میشدّبه ،استبداد که ظلم و

 یقی کهبصیرت و بینش عمبا  حضرت ؛بینی نیستپیروزی قابل پیشترین شانس عقلایی برای ککوچ

رک د ،گذردهایی را که پشت پرده میتواقعیّو د نبینمیرا ت رویین حاکمیّ یلایه زیر ی آن،در نتیجه

 جوّ  اینکردن نابود  و براید نو به میدان بیای دنخطر کن که دندهضرورتی را تشخیص می ،دنکنمی

ها که معاویه نفس طیشرای ؛نددر چنین شرایطی بود امام حسین د.نای بیافرینحماسه ،غالب و حاکم

، کوچکترین نفسی جرأت بیرون آمدن، دیگر شهادت امیرالمؤمنین و امام مجتبی بعد از .بودرا بریده 

در فسق و فجورهای دستگاه معاویه  خواستندنمیکه  کسانیی حتّ .شتندارا  علیه حاکمیّت معاویه

 دنیا شدن را تارک زهد و و گریخته بودند ،شانخود یاصطلاح عابدانهبه کنج انزوای بههمراهی کنند، 

 ،خود گمان که بهبودند گیری گوشهو انزواطلب  ،طلبراحت ،نین ترسومتدیّ اینان. پیشه کرده بودند

خودشان  ؛گلیم آنها هم به آب رفته بودالواقع فیکه  در حالی ؛کشیدندفقط گلیم خود را از آب می

چی گمان اینکه شکار به ،کردندکبک سر در برف مییک مثل  ؛دادندرا فریب می خودشان دانستند؛نمی

به این است که  ند،آفرید الحسیناباعبدالله ای که حضرتو حماسه س نهضتبیند. تقدّآنها را نمی

 و آمدندمیلذا دوستان صادق عاقل  [یام کردند.]ق ؛بودزی نعقلایی پیرو اصلاً شانسدر شرایطی که 

 های عقلایی قانع کنند که این نهضت و قیام اصلاً را با استدلال ییچنین قهرمان حماسیخواستند می

 و شویدانی نابود میمی که تو ؟اندازیخطر می چرا خودت را به تو: گفتندمیآنها  .منطقی نیست

لیون یمقتدر است که در این مبارزه یک در م قدریبهتمند این قدر دانیتو که می !وجود ندارد ییپیروزی
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 ؟کنیت میخود را اذیّ هودهچرا بی !؟اندازیخطر می خود را به هودهچرا بی رود!نمی تو قیّتموفّ  احتمالهم 

 دانی این دستگاهکه می تو !؟فرینیآبرای خودت دردسر می هودهچرا بی ؛آیددست نمیچیزی به وقتی

ه در اختیارش ک تبلیغاتی هایبا ابزار بلکه ؛کندرا لگدمال می توقدرتمند است که نه تنها  قدریبه ،مقتدر

بگویند  و را محکوم کنند تودهد که افکار عمومی هم واژگون جلوه میطوری را  تو حرکت یچهره ،ستا

ک عنوان یبهرا  توو  !خیلی انسان تند و خشنی است ،منطقی نیست اصلاً ؛است یرودعجب انسان تن

 ،ریزدکارها را به هم می ،رودکسی که هرجا میعنوان و بهناسازگار  ،هموارنا ،فرمان ،قراربی ،آرامنا انسان

گذارد نمی کند ورا له می توتنها نه .جلوه دهد گونهاینرا  تودستگاه تبلیغاتی او قدرت دارد  ارزیابی کنند.

ه خود را ب هودهبیچرا  .را محکوم کند توکند که افکار عمومی هم کاری میبلکه  ،کاری از پیش ببری

  !اندازی؟دردسر می

 مهو شاید قلباً بودند  که ظاهراً دوست حضرت کسانی ،خواستند حرکت کنندمی وقتی امام حسین

 ؛کردحکومت می فقط عقل ،وجودشان عشق نبوددر کسانی که  ایشان آمدند؛نزد  ؛دوستدار حضرت بودند

عقل حسابگر  12؛ان  الْْنِ بهِِ  و  اكْت سِب   ن  الرَّحْْٰ  ما ع بِد  بهِِ  کهنه آن عقلی  ،نه عقل الهی ،آن هم عقل خاکی

نها آکرد. بر آنها حکومت میاین عقل  .کنداندازد و سود و زیان حساب میعقلی که چرتکه می، دنیایی

؟ همین رویچرا می هودهکه حسین جان بیحضرت را نصیحت کردند و چقدر آمدند  امام حسین نزد

ه کشما  ؟راه افتادیبه چرا  ؟اندازیرا به دردسر می تخود هودبیهچرا  .ی جدّت بمانمدینه جا در

اس عبابن از هیچ ظلم و جنایتی هم ابا ندارد. مگر کند؛چه قدرتی دارد و چه می حکومت ستگاهدانی دمی

بود  شاگرد امیرالمؤمنین هم ظاهراً ؟نیامدبا استدلال نزد حضرت بود  که پسرعموی امام حسین

                                           

 .131، ص 10 ، جالمتقینروضةمجلسی،  و 125، ص 1برقی، محاسن، ج  ؛11، ص 1کلینی، کافی، ج . 12



 

 

 

 

12 

منتها دلسوزی  ،الان هم از سر دلسوزی ،بود کرده اعلام همراهیزمان بود نیز امامانی که هم یبا همهو 

  .نه عاشقانه آمده بود و عاقلانه

ی بشری باید معرفت و عشق به هم گره بخورد تا در جامعه ؛عرض کردم ،گفتممه بحث را میمقدّ وقتی

ی هاتجزیه و تحلیل ،بخش ایجاد کند. معرفت و آگاهی بدون عشقل عظیم و تکاملبتواند یک تحوّ

یی هاحرکت ،عشق بدون معرفت هم و در پی ندارد؛ ک اجتماعیگونه تحرّهیچکه  کندایجاد می ییعقلی

و  خوردمیمعرفت و عشق به هم گره  آنجایی که .بودنش نیست تضمینی برای درستکه کند ایجاد می

ا امّ که فقط عقل داشتند کسانی .تواند یک حرکت بزرگ بیافریندمی ،شودعقل و عشق به هم ملحق می

تدلال ی اسحتّ !تی؟قیّچه موفّ  روی؟حسین برای چه می :گفتندمی و انداختنداشتند، چرتکه میعشق ند

ان، با دست خودت 13:و  لا ت ـلْق وا بِِ يْدِيك مْ إِل  التَّهْل ك ةِ ِ  :فرمودهنقرآن  خداوند درمگر که  کردندمیعی شر

دانی که اندازی. میرفتن خلاف شرع است. شما خودت را به هلاکت می ؟خودتان را به هلاکت نیندازید

جنگ  به اینشما معلوم نیست رفتن اصلاً یاری نداری و دستگاه مقتدر حکومت یزید این همه نیرو دارد. 

دادند، ه جلوه میباختگی و وادادگی خودشان را موجّخود، سکوت ،بودن ترسو ،نه تنها بزدلی !مشروع باشد

ال ببرند. عظمت حرکت امام ؤرا هم از نظر شرعی زیر س خواستند حرکت امام حسینمیبلکه 

  .شددر این است که در چنین شرایطی انجام  حسین

تاریخ  ،گوییمه نمیقصّ  ،در وجود من برای شما اسوه است 14:ل ک مْ فِیَّ أ سْو ة   :ندحضرت فرمودگفتیم اینکه 

یند آعاقلان می اوقات درس بگیریم. بدانیم گاهی مانزندگی خود یخواهیم در صحنهمی ؛کنیمنقل نمی

 :ندگویعقلی و منطقی می هایاستدلال خواهند ما را از حسین و حسینی رفتار کردن جدا کنند. باو می

                                           

 .125ی ی بقره، آیهسوره .13
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راه به جایی  ؛رسدنتیجه نمی بهکنی که می این کارهایی ؟کنیرا سبک می تخود هودهشما چرا بی

 رئیس هرجا رفته با ؛است آرامیو نا ناجور انسان :گویندمی .کنندهم خراب می فردا خودت را و بردنمی

 ،کمندحا اینها فعلاً ؛کرد تواننی کاری نمیداتو که می .بیا کوتاه کمی !تررامآ. کمی است نساخته خود

درس گرفتن از مکتب و حسینی زندگی کردن  اندازی؟چرا خود را به دردسر می ؛قدرت دستشان است

بنشینیم و برای  فقطنه اینکه  ؛هم از حضرت الگو بگیریم ی عملاین است که در صحنه ،عاشورا

چیز در این ا همهامّ ، خیلی بزرگ!خیلی بزرگ است گریه برای اباعبدالله .گریه کنیم اباعبدالله

من  15:ع بَْ ةِ الْ  ق تِیل   أ ن   :ندفرمودآری، فقط گریه کنید؛  ،برای من ندفرمودنحضرت  !شودخلاصه نمی گریه

به  ت.اس در وجود من برای شما اسوه :ف ـل ک مْ فِیَّ أ سْو ة   :ندطرف هم فرمودا از آنها هستم. امّی اشککشته

 یبر همه امام حسین .از من الگو بگیریدمثل من عمل کنید و  ،دنبال من راه بیفتید ،ی کنیدسّمن تأ

ها، جان خود و ماندن ارزش د و عاشقانه برای پیروزی و زندهنبندهای دنیوی چشم میحسابگری

  د.نآیو به میدان می دندهخود را در معرض خطر قرار می یخانواده

 توان، معمولاً از دو منظر میستظاهری توأم با شکست ا از نظر عاشورا یواقعهمثل که هایی حماسهبه 

با آن همه  ،های بزرگناانسها، در جریان این حماسهانگیز آن است. یک جنبه، بعد تأسفّ .نگاه کرد

لی خی ند.اگشتهجور ستمگران  مال ظلم ولگد و هکشته شد ،نداهمورد ظلم و اهانت قرار گرفت ،عظمت

 وجودش غرق در تأسف ،ندبیمیکه انسان کارها را ایتجنایت جنبسیار دردناک  یصحنه بار است!فتأسّ

ر یک بار داست.  ی جنایات تاریخ بشری همهعصاره ،کربلا یصحنهاز این منظر شود. و ماتم و اندوه می

شبیه آنچه در کربلا هایی جنایت ،شاید از نظر شکل ظاهری ؛کردمال یکی از دوستان عرض پاسخ سؤ

تر از تر و وسیعگستردهبسیار هایی ی ممکن است جنایتباشد. حتّ رخ داده در تاریخ زیاد ،فاق افتاداتّ

ی عاشورا به ا عظمت حادثهدر جوامع و مقاطع دیگر تاریخ رخ داده باشد. امّ ،فاق افتادآنچه در کربلا اتّ

                                           

 .411 ص، 14 ج ،الشیعةوسائل ،یعاملحرّ و  137ص  ،یصدوق، امال ؛103 ص ارات،یالزکامل ،قولویه ابن .15
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 شخصی که مورد اهانت عظمت ؟!فاق افتاده استهایی نسبت به چه کسی اتّاست که چنین جنایت این

 یدگویکوچک می یهبه یک بچّ وقتیکشما د. بخشعظمت می ،ظلم به آن اهانت و ه،و ظلم قرار گرفت

به  وقتکی ،تو گوییدد بزرگ مییک دانشمن به وقتیک ،تو گوییدبزرگ می انسانبه یک  وقتیک ،تو

 ،ایدا میزان اهانتی که شما با این واژه روا داشتهامّ ،یداهچیز گفت به همه یک ؛تو گوییدخدا می ولیّ 

ریده اند، سرشان بشنگی کشیدهیکسان نیست. درست است که خیلی از افراد مظلوم در طول تاریخ ت

 اکل ظاهری ظلم مشابه بوده امّش ولو ؛اندهایشان کشته شدههشده و بچّ کشیده آتشبه شان ، خانهشده

جنایات و  این است که اینبه  ،عاشورا داردی واقعهعظمتی که  تراز نیستند.هم ،ها با همآن مظلوم

 هایی که در کربلا مورد ظلم قرارتعظمت شخصیّ شده است؟داشته روا  به چه کسانیفاقات نسبتاتّ

یا تازیانه  یرت، شدن کشته، بودن س تشنهفْنه ن   ،بخشدمیعظمت  ،عد فاجعهکربلا از بُ یواقعهبه  ،گرفتند

چه  ؟به چه کسی تشنگی دادند ؟به چه کسی تیر زدند ؟به چه کسی تازیانه زدند آن. خوردن و امثال

  کسی را تشنه سر بریدند؟

 کارانیعنی جنایتها ناقهرماین هایی دارد. ناقهرم ،ی کربلا نگاه کنیدعد فاجعه و جنایت اگر به صحنهاز بُ

ی عاشورا قهرمانان بزرگ عد فاجعه در واقعهاز بُ ،عمرسعد، حرمله، شمر، سنان و امثال اینها .بزرگ بسیار

 تاین مصیبخب  .یر استنظبیواقعاً خودش  جنایت هستند و یک مصیبت عظیم آفریدند که در حدّ

برابر این  در انسانیعواطف  اگر .وگواری است و واقعاً هم جا داردس عظیم موجب عزاداری، مرثیه و

 ربا ه ،انسانی است. هر عاطفهواقعاً بی توان گفت آن انسانمیعظیم و عمیق، تحریک نشود  یفاجعه

عاشورا نگاه کند،  یعمق فاجعه وقتی که به، ش زیاد باشدت روحیقدر هم که ظرفیّ قدر عظمت، هر

  :قول محتشم کاشانی به .شودر میمتأثّ

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است  بارگاه قدس که جای ملال نیست رد
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های قدسیان ی آنجا هم سرآنجایی که وادی توحید مطلق است و اصلاً جایی برای ملال وجود ندارد، حتّ

 یها هم در برابر سنگینی فاجعهبزرگترین کوه ،عد فاجعه نگاه کنیداز بُاگر همه بر زانوی غم است. 

شود و اشک و اندوه در ها هم روحشان متلاطم میناترین انستپر ظرفیّ! پاشندهم می ازعاشورا 

های فانه معمولاً جمعمتأسّ وست عاشورای حماسه عدیک بُفقط شود. منتها این وجودشان مشاهده می

جنایات عد فاجعه و بُ ربتمرکزشان  یی عاشورا عمدهه به واقعهمعنوی ما در توجّ و ییمذهبی، ولا

سینه زنی ، عزاداری سوگواری و، ماتم اندوه، گریه و گیرند اشک وای هم که از آن میثمره عاشوراست و

یکی از  .ه نیستقضیّ تمام این  اماّ است. الحسینی عزای اباعبداللهانداختن و اقامه راه به دسته و

ورا عاش یواقعهی جنبه یک و به بعدی شدنتک ،مدآ آموزی از مکتب عاشورا پیشکه در درس یانحرافات

 نگاه کردن است.

گاه یمقدسّ و تجلّ یترین حماسهحماسی آن است. عظیم یجنبههمین ی عاشورا حماسهعد دیگر بُ

سعد، شمر، حرمله، طور که در آن جنبه عمرهمان ؛عاشوراست یعرصه ،رین کمالات انسانیتوالا

 مقدسّ و یعد ایجاد یک حماسهی عاشورا هستند، در بُعرصه انس و دیگران، قهرمانان جنایاتبنسنان

، علیبناس، عبّامام حسین ،خودش کمال یها و کمالات انسانی در اوج قلهّاحیای فضیلت

از این منظر  هستند.ی عاشورا قهرمانان عرصه بیت و اصحاب اباعبدالله و اهل ، زینباکبرعلی

 یتفادهاس ،سوگواری و ماتم گرفتن یی منفی و تنها بهرهکردن به جنبهنگاه تنها  .شود نگاه کردهم می

 است. ی عاشورعرصهناقصی از 

زیارت وارث به حضرت  در .است ، وارث آدمحسینرا ببینید.  ماجرای خلقت حضرت آدم

 به آدم نگاه نوعخلقت حضرت آدم دو  در همین ماجرای 16.اللهِ  ص فْو ةِ  آ  م   لسَّلام  ع ل یْك  يا وارِث  ا   :گوییممی

                                           

 .114الجنان، زیارت وارث و مکی، مزار، ص مفاتیج قمّی،. محدث17ّ
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ه یّ ی منفی قضکرد جنبه شیطان که نگاه .خدا انداخت یک نگاه ،یک نگاه شیطان انداخت ؛شتوجود دا

 .هستممن برتر از آدم  17:مِنْ نر  و  خ ل قْت ه  مِنْ طِيْ   خ ل قْت نِی أ ن  خ يْ  مِنْه  را دید و گفت:  آدمفقط بدن او  .را دید

 18؛ر  نانَّ مِنْ مارجِ  مِنْ ق  الْْ خ ل   ؛من را از آتش آفریدیو  .خاک میل به پستی داردو  ،آدم را از خاک آفریدی

جده آدم س گویی براین فرمان شما که به من می .برتر از او هستم موجود من. آتش میل به بلندی داردو 

 سجده ترجا ندارد در برابر موجود پست ترشریفموجود  آید.نمیورزی جور دردو خر تعقلانیّ ، باکن

دیدند؟ ه چ د،نگاه کردنکه ملائکه شیطان که هیچ! حتّی  نشان دهد.تواضع  و ، فروتنیکوچکی کند کند،

آیا  ؟الدِّماء   ا و  ي سْفِك  أ  تَ ْع ل  فِیها م نْ ي ـفْسِد  فِیه ملائکه گفتند: ،إِنِّی جاعِل  فِی الْ رْضِ خ لِیف ةِ ً وقتی خدا فرمود: 

ریزی فساد و خوندر روی زمین کنی که  در ارض عالم وجودخلیفه و جانشین خودت  کسی را خواهیمی

اماّ . دکردنخلافت آدم نگاه  وخلقت ماجرای نظر فساد و خونریزی به ماز و  کند؟ یعنی با نگاه منفیمی

بینم که شما یزهایی میمن چ 19:ت ـعْل م ون  إِنِّی أ عْل م  ما لا  خدای متعال فرمود: خدا چطور نگاه کرد؟

بینم که می را در صلب آدم نور چهارده معصوم ؛بینمهایی میدر وجود انسان عظمتمن  ؛بینیدنمی

که شما آن را  ؛رویدمی آناز  بینم که حسینمی آدمعظمتی در وجود  ؛بینیدشما آن را نمی

 :خواست کهو از ملائکه کرد تعلیم أسماء را به آدم  کرد.عظمت را آشکار بعد هم خدا آن بینید. نمی

 .کرد انباء اوو  21؛أ نبِْئْه مْ بِِ سْْائهِِمْ بعد به آدم فرمان داد که  دهند. بنتوانستند جواآنها  21.ؤ لاءِ هٰ بِِ سْْاءِ  یأ نبِْئ ونِ 

 وقت فهمیدند چه عظمتی در وجود انسان است.آن
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 ي سْفِك   ي ـفْسِد  فِیها و  از دو منظر نگاه کرد، یک منظر صفوةالله  آدمخلقت  یشود به صحنهکه می طورهمان

اد و بار از منظر فسیک .است گونهرا هم همینوعاش یصحنه ،إِنِّی أ عْل م  ما لا ت ـعْل م ون  و یک منظر ِالدِّماء  

رات و أثّترین تعظیمقطعاً به آن نگاه کرد که بزرگترین جنایت تاریخ بشری است و  توانمیسفک دماء 

نظر مبار از و یک کند.های انسانی ایجاد میها و لطافتمند به فضیلتهای باورناتألّمات روحی را در انس

توان از آن منظر هم می هست.و یاران بزرگ آن حضرت  الحسینکه در وجود اباعبدالله هاییعظمت

و  کندحمیّت را زنده می وو این همان منظری است که در وجود انسان غیرت به این صحنه نگاه کرد 

 یحتّ  و ت، عرض، ناموس، آبرو، فرهنگلیّمحرکتی در برابر آنچه دین، عملی و بیاز سکوت و بیاو را 

نگریستن به عاشورا از این  با .بخشدنجات می، دهدقرار میتهدید مورد تهاجم و اقتصاد و اموال او را 

 های بزرگ الهی و انسانیمبارزه در راه دفاع از ارزشو  ، درس حماسهدرس غیرت دینی توانمی نظر،م

  .آموخت را

های بزرگی است که باید از این این هم یکی از درس ،هستیم اگر ما واقعاً شاگرد مکتب امام حسین

معروف گاندی  یجملهاین  .نداهآموخت امام حسین دیگران از است کهدرسی  این .مکتب بیاموزیم

پیروی  علیبنباید از حسین ،گفت اگر ملّت هندوستان بخواهد پیروز شودیم که میاهرا همه شنید

ا این ارزش بزرگ را در امّ ؛نیستپیرو دین الهی  و ستا هندو یک ،که مسلمان نیست ییگاندی ؛کند

حسینی دید و از همان الهام گرفت و توانست ملتّ هندوستان را از زیر یوغ حکومت استعماری  یحماسه

 .انگلستان نجات دهد

 

لْ ا للّٰ   مْ ف ـر ج ه  ه مَّ ص لِّ ع لیٰ مُ  مَّد  و  آلِ مُ  مَّد  و  ع جِّ


